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علی ای همای رحمت ، تو چه آیتی خدا را 

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

داوندخازاینشانهچهتورحمت،ولطفنشانهایعلی،ای

.افکندیموجوداتیهمهسربرراخوشبختیسایهکههستی
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دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین 

خدا رابه علی شناختم من، به خدا قسم،

حضرتیزندگبهبشناسیراخداخواهیمیاگر(انسان)دلای

یاسطهوبهراخدامنخورممیقسمخدابه.کنتوجه(ع)علی

.شناختم(ع)علیحضرت
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برو ای گدای مسکین، درخانه ی علی زن 

که نگین پادشاهی، دهد ازکرم، گدا را

کهبخواهککماوازوبرو(ع)علییخانهبهتهیدست،گدایای

بهبخشندگیرویازراخودانگشتریکهاستایبخشندهچناناو

.بخشدمیگدا
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به جز از علی که گوید به پسر ، که قاتل من 

چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا

:بگویدپسرشهبکهیافتتواننمیراکسهیچ،(ع)علیازغیربه

.کنتاریرفخوشاوبااستاسیرتودستدرمنقاتلوقتی
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به جز از علی که آرد، پسری ابوالعجائب 

که علم کند به عالم، شهدای کربلا را

هککندتربیتسازتیشگفپسریتواندنمیکسی(ع)علیازغیربه

.بکندمشهوروسربلندجهان،درراکربلاشهیدان



د، آن شخص سعادتمند پرنده ای افسانه ای که اگر سایه اش بر سر کسی بیفت: هُما 
.می شود
نشانه، علامت، دلیل: آیت 
موجودات، مخلوقات، غیر از خدا: ماسِوا 

صورت، چهره، گونه: رُخ 
سوگند: قَسَم 

فقیر، تهی دست: مسکین 
.سنگ قیمتی که روی انگشتر می گذارند: نگین 

پدر شگفتی ها، صاحب شگفتی ها: ابوالعجایب 
.معرّفی کند، برپا کند، مشهور سازد: عَلمَ کُند 

واژگان جدید

معصومه تقی زاده
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